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 (هل سنت عمرا )                                                                       (شیعه)

 

 

 



 :سیدالنورانی

 شما کار پیدا نکردید که یکسره از این گروه به اون گروه میروید و مفتضح میشید؟؟؟

 :جویای کار نارویی حنفی

Surah Aal-e-Imran, Verse 26: 

اءُ وَتعُِزُّ منَ تشَاَءُ وَتذُِلُّ منَ تشَاَءُ بِیَدِكَ الْخَیرُْ قُلِ اللَّهمَُّ مَالكَِ الْملُْكِ تُؤْتیِ المُْلْكَ منَ تشَاَءُ وَتَنزِعُ الْمُلكَْ ممَِّن تشََ

 کلُِّ شَیْءٍ قدَِیرٌ  إِنَّكَ عَلَى

بخشی؛ و از هر کس بخواهی، حکومت را  مالك حکومتها تویی؛ به هر کس بخواهی، حکومت می! بارالها»: بگو

تمام خوبیها به دست توست؛ تو . کنی ر میدهی؛ و هر که را بخواهی خوا گیری؛ هر کس را بخواهی، عزت می می

 .بر هر چیزی قادری

(Farsi) 

via iQuran 

 :سیدعباس

 پس قبول داری که خدا تو را خوار و ذلیل کرده 

 :جویای کار نارویی حنفی

قال : قال( علیه السلام)علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله  -

 .[3]إذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال ولا ما قیل له فإنه لغیة أو شرك شیطان (: صلى الله علیه وآله)سول الله ر

 

http://lib.eshia.ir/11005/2/0 

که  هرگاه مردی را دیدید که برایش فرقی ندارد چه بگوید و چه در موردش بگویند، بدانید یا ولد الزنا است، یا این

 !تشیطان شریك اوس

 پس قبول دارید که عمر زنا زاده بوده و همچنین عایشه هم زنا زاده بوده چون یاوه زیاد می گفتن : سیدعباس



 

 :جویای کار نارویی حنفی

أَباَنِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ  نْعدَِّةٌ مِنْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ خَالدٍِ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عُمرََ بْنِ أُذیَْنَةَ عَ -3

ءٍ قَلِیلِ  فَحَّاشٍ بذَیِ  إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجنََّةَ علََى کلُِ�  عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ ع قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 ...لاَ یُباَلِی ماَ قَالَ وَ لاَ ماَ قِیلَ لهَُ  -الْحَیاَءِ

 :مومنین از حضرت رسول الله صلی الله علیهما و آلهما نقل میکنند که ایشان فرمودندامیرال

بخاطر کم حیا بودند و اینکه هیچ ابایی از این ندارد که درباره ! خداوند بهشت را بر تمامی فحاش ها حرام کرده

 مردم چه بگوید و مردم درباره او چه بگویند

 323: ص ..... باب البذاء /  323 / 2 ج( / الإسلامیة -ط )الکافی 

 :سیدعباس

د که ناایشه لا تکونی فاحشه حالا بمبا این صورت بهشت بر عایشه هم حرام است زیرا از فحاش ها بوده یا ع

 عمریه فاحشه را به معنای زنا کردن گرفتن

 :جویای کار نارویی حنفی

 :می فرماید( علیه السلام)امام صادق 

إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهر و البراءة منهم و أکثروا من (: لیه و آلهصلی الله ع)قال رسول الله 

سبّهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من 

 بدعهم یکتب الله لکم بذلك الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة

هر گاه پس از من، أهل شك و بدعت را دیدید، از آنها بیزاری بجوئید و : فرمود( صلی الله علیه و آله)رم رسول اک

بسیار به آنها  دشنام بدهید و درباره آنها بد بگوئید و بهتان بزنید و طعن بزنید و آنها را با برهان و دلیل، وامانده 

نها بر حذر شوند و از بدعت های آنها نیاموزند تا خدا برای سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آ

 شما در برابر این کار، حسنات بنویسد و درجات آخرت را برای شما بالا ببرد 

 منبع



ـ بحار الأنوار  267، ص16للحر العاملی، ج( آل البیت)ـ وسائل الشیعة  375، ص2الکافی للشیخ الکلینی، ج

ـ کتاب المکاسب للشیخ  413، ص41جواهر الکلام للشیخ الجواهری، ج ـ 202، ص71للعلامة المجلسی، ج

ـ جامع المدارك للسید الخوانساری،  437، ص1ـ کفایة الأحکام للمحقق السبزواری، ج 353، ص1الأنصاری، ج

 443، ص14ـ جامع أحادیث الشیعة للسید البروجردی، ج 98، ص7ج

 :سیدعباس

 ر اینجا فرموده سب کن و نفرمود فحش بده خوب این هم از نادانی تو هست زیرا د 

 خدایی نادانی از سر و کله شما جماعت احمق می بارد

 د که بالا ثابت شد عایشه بهتشی نیستنبما

 حالا جالبه در کتب خودشان هم امده پیامبر اهل سنت کارش فحش بوده 

من اذیت کردم، آنرا برایش باعث کفارة بنده ای را که !  پروردگارا: که فرمود  الله   این سخن رسول(: 13)باب 

 گناهان و نزول رحمت بگردان

 . «اللَّهمَُّ فَأَیُّماَ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فاَجْعَلْ ذلَِكَ لهَُ قُربَْةً إلَِیْكَ یَومَْ الْقِیَامةَِ»: یَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِی : ـ وعَنَْه2058

 (6361):بخارى

مؤمنی را که من ناسزا گفتم، روز قیامت آنرا ! خدایا»: شنیدم که نبی اکرم می فرمود: می گوید  ابوهریره : ترجمه

 .«برایش باعث قرب و نزدیکی خود، قرار بده

 جالبه در اینجا پیامبر اهل سنت به یك مومن فحش داده

 حال انکه حکم فحش به مسلمان نزد خودشان چیه ؟؟ 

 قَالَ حَدَّثَناَ شُعبَْةُ عَنْ زُبَیدٍْ قاَلَ سَأَلْتُ أَباَ وَائلٍِ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرعْرَةََ - 46

 لِمِ فسُُوقٌ وقَِتَالهُُ کُفرٌْعَنْ المُْرْجِئَةِ فَقاَلَ حَدَّثَنِی عبَْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ سِباَبُ الْمسُْ

 و پیکار با وی سبب کفر است فحش دادن به مسلمان  موجب فسق

 46صحیح بخاری کتاب الایمان بَاب خَوْفِ الْمؤُْمِنِ منِْ أَنْ یَحبْطََ عَمَلُهُ حدیث



 



 



 اتفاقا علامه مجلسی هم شرح جالبی زده 

 و المراد بسبهم  الإتیان بکلام یوجب الاستخفاف بهم

 ودومراد از سب انان اوردن کلامی که باعث استخفاف به انان ش

 75 ص 11 مراه العقول ج 

 در روایت مذکور به فحش اشاره نشده بلکه به سب اشاره شده و علامه هم تقریر زده

 :جویای کار نارویی حنفی

 بهتردونسته تو این خویی از

ایت الله خویی ازبزرگترین رجالیون وفقها شیعه که مورد قبول تمام شیعیان هست میگه درکتابش مصباح الفقها 

هست یعنی فقط حرام به شیعیان تهمت (منظورشیعیان)حرمت غیبت وبهتان زدن فقط برای اهل ایمان درباره 

بزنید ومومن میگه اهل ایمان ومومن کسی که به خدا ورسول وایمه شیعه معتقدباشه اولیش علی واخریش امام 

ثابت هست  جایز هست غیبت کردن پشت سرش این(اهل سنت )زمان واگرکسی یك امام شیعه انکارکنه

واجب براعت ازانها وبسیارفحش دادن به انها وتهمت (اهل سنت)درروایات ودعاها وزیارات ما جوازلعن مخالفین 

انکار ولایت وایمه حتی یکنفر باعث (اهل سنت )هیچ شبهه ای نیست درکفرانها (اهل سنت)زدن وبهتان به انها 

 کفر وزندیق شدن واین متواتره 

 :سیدعباس

که اینجا سید فرموده کافر هستید ما در مطلب ایشان ندیدم فرموده باشد اهل سنت این سنی را از در مورد این

 جیب عمتون در اوردید؟

 :جویای کار نارویی حنفی

 وگفته متواتره کفروفحش دادن به اهل سنت  خویی لسان العرب هم ترجمه کرده دشنام دادن

 تواتریقین اور



 :سیدعباس

موده شما کافر هستید حق دارد طبق معیار خودتان چون خودتان هم خودتان را تکفیر حالا در مورد اینکه فر

 کرده اید 

 هر کس در دنیا، حنبلی مذهب نباشد، مسلمان نیست.فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم

سیر أعلام  - 58، ص33و ج 303، ص29تاریخ الإسلام للذهبی، ج - 1187، ص3تذکرة الحفاظ للذهبی، ج

 625، ص17ء للذهبی، جالنبلا

 حالا بعضی از علمای شما هم گفتن سب به معنای لعن هم هست  

 جواب این رو هم زکی خانوم داده و می گوید اقرار عالم نزد شما حجت است  



 

  



 :جویای کار نارویی حنفی

 خیراقرارعالم حجت نیست

Surah At-Taubah, Verse 31: 

هَ إِلَّا هُوَ ٰ  هاً واَحدًِا لَّا إِلَٰ  هُمْ أَرْباَباً مِّن دُونِ اللَّهِ واَلْمسَِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیعَْبُدُوا إلَِاتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَ

 سُبْحاَنَهُ عَمَّا یُشْرِکوُنَ

یح فرزند مریم را؛ در مس( همچنین)دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند، و ( آنها) 

حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتائی را که معبودی جز او نیست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه 

 !دهند همتایش قرار می

(Farsi) 

via iQuran 

 278 :صفحه   5 :جلد    الترمذی، محمد بن عیسى  :نویسنده  سنن الترمذی ت شاکر 

حَدَّثَناَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عنَْ غُطَیْفِ بْنِ أعَْیَنَ، عَنْ مُصْعبَِ بْنِ : سَیْنُ بْنُ یَزِیدَ الکُوفیُِّ قَالَحَدَّثَنَا الحُ - 3095

 یاَ عدَیُِّ »: فَقَالَ. بٍأَتیَْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وفَِی عنُُقِی صَلِیبٌ مِنْ ذَهَ: سعَْدٍ، عَنْ عدَِیِّ بْنِ حاَتِمٍ، قاَلَ

 :التوبة]{ اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنهَمُْ أَرْباَباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ}: ، وسَمَِعْتُهُ یَقْرَأُ فِی سُورَةِ بَراَءَةٌ«اطْرَحْ عَنكَْ هذََا الوَثنََ

همُْ کاَنُوا إِذاَ أحََلُّوا لَهُمْ شَیْئًا اسْتَحلَُّوهُ، وَإِذاَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ شَیْئاً أَماَ إِنَّهُمْ لمَْ یَکُونوُا یَعْبُدُونهَُمْ، وَلَکِنَّ»: قَالَ  [31

عرُْوفٍ فیِ هذََا حدَِیثٌ غَرِیبٌ، لَا نَعْرفُِهُ إِلَّا مِنْ حدَِیثِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، وَغُطَیفُْ بْنُ أعَْیَنَ لیَْسَ بِمَ»: «حَرَّمُوهُ

 حسن «الحدَِیثِ

میگه این ایه منظوراین اونها عبادت نمی کردن علماشون بلکه هرچی علماشون حلال  رسول الله می فرمایند

 یعنی تقلیدکورکورانه میکردن پیروی میکردن وهرچی حرام میکردن پیروی واین همون عبادت اونهاست 

 :سیدعباس

 زکی خانوم انرا به عنوان امر مسلم پذیرفته نیازی به ادعای تو نیست زیرا اولا علمایت اقرار کردن و دوم 



 



 

 نادان اینکه مربوط به یهودیان هست ونه علمای شما  

 نکته بعدی اینجاست این هم اقرار زکی خانوم از اقایانی که کانال دارن و جولان می دهند که بر شما صاعقه زدن 



 

 



 :جویای کارنارویی الحنفی

 352ص  51تاریخ دمشق لابن عساکر ج

 204ص 2إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم ج

یقیننا این احتمال وجود دارد : نقل شده که از امام شافعی درباره موضوعی پرسیدند و ایشان اینگونه جواب دادند

که برای هر فرد سنتی از سنت های پیامبر پوشیده بماند پس هرگاه من سخنی گفتم ویا اصلی را پایه گذاری 

 .حرف من است( شیوه)خالف با سنت رسول الله بود سخن پیامبر را بپذیرید که این مطابق نمودم که م

و اهل سنت خود را ملزم به تبعیت از کسی جز الله متعال و رسولش نمی دانند چنانچه خود امام ابو حنیفه 

 :رحمه الله می گوید

 مذَْهَبیِإذَا صحََّ الْحدَِیثُ فَهُوَ : عَنْ الْإِمَامِ أنََّهُ قَالَ 

 ( رد المحتار)الدر المختار وحاشیة ابن عابدین 

 ۶۷ص ج۱

 همان مذهب من است( ازرسول)حدیث صحیح

 این ابوحنیفه وشافعی 

 اما نزد شما قول معصوم واجب الاطاعه 

 :سیدعباس

 در مورد اینها باید بگویم نزد اجماع مذهب شما قول صحابی حجت است جه برسد قول ائمه اربعه  

 .…الاسلام کلهم علی قبول قول الصحابی وائمه 

 .همه ائمه اسلام اجماع دارند بر این که قول صحابی قبول است 

 ۵۵۴، چاپ دار ابن جوزی ، ص  ۵ابن قیم ، اعلام الموقعین ، ج 



 

 پس بنا بر اجماع قول غیر معصوم نزد شما حجت است این اولا

 ثانیا کارشناسان شما انرا پذیرفتن

 مای شما هستنثالثا اقرار عل

 در نزد شما هیچ کسی معصوم نیست ولو انبیا حتی خدا را هم معصوم نمی دانید

نکته بعدی قول تو خلاف اجماع هست و بنا بر اجماع قول غیر معصوم حجت است و علمای شما شرط متابعت را 

م گفته کسی خلاف عصمت نگذاشته اند و نکته بعدی اینجاست شما خلاف اجماع عمل کرده اید و ابن تیمیه ه

 اجماع سخن بگوید کافره 

 فکر نکنی منظورش با تو هست ها     خخخخخخخخخ

 :جویای کارنارویی الحنفی

 شما فعلا پیامبرتون فحاش نزد

 :سیدعباس

 فحاش نیست جوجو اوردیم که فحاش ان پیامبر شماست

 یك بار دیگه با تصویر بخاری می دهم حالش رو ببری 

بنده ای را که من اذیت کردم، آنرا برایش باعث کفارة !  پروردگارا: که فرمود rالله   سولاین سخن ر(: 13)اب ب

 گناهان و نزول رحمت بگردان

. «یَامةَِاللَّهُمَّ فأََیُّماَ مُؤْمنٍِ سَبَبْتُهُ، فاَجْعَلْ ذلَِكَ لهَُ قُربَْةً إلَِیْكَ یَومَْ الْقِ»: یَقوُلُ  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِی : ـ وعَنَْه2058

 (6361):بخارى

مؤمنی را که من ناسزا گفتم، روز قیامت ! خدایا»: می فرمود rشنیدم که نبی اکرم : ابوهریره می گوید: ترجمه

 .«آنرا برایش باعث قرب و نزدیکی خود، قرار بده



 



  



 

 

 



 جالبه در اینجا پیامبر اهل سنت به یك مومن فحش داده

 خودشان چیه ؟؟  حال انکه حکم فحش به مسلمان نزد

 حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرعْرَةََ قَالَ حَدَّثَناَ شُعبَْةُ عَنْ زُبَیدٍْ قاَلَ سَأَلْتُ أَباَ وَائلٍِ - 46

 فسُُوقٌ وقَِتَالهُُ کُفرٌْ لِمِعَنْ المُْرْجِئَةِ فَقاَلَ حَدَّثَنِی عبَْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ سِباَبُ الْمسُْ

 فحش دادن به مسلمان  موجب فسق و پیکار با وی سبب کفر است

 46صحیح بخاری کتاب الایمان بَاب خَوْفِ الْمؤُْمِنِ منِْ أَنْ یَحبْطََ عَمَلُهُ حدیث



 



 



 

 .…وائمه الاسلام کلهم علی قبول قول الصحابی 

 .صحابی قبول است  همه ائمه اسلام اجماع دارند بر این که قول

 ۵۵۴، چاپ دار ابن جوزی ، ص  ۵ابن قیم ، اعلام الموقعین ، ج 

 :جویای کارنارویی الحنفی

 اتباع براجماع منقول نه اختلافی

 :سیدعباس

 اختلافی نیست بلکه اجماع هست  

 .…وائمه الاسلام کلهم علی قبول قول الصحابی 

 .ابی قبول است همه ائمه اسلام اجماع دارند بر این که قول صح

 ۵۵۴، چاپ دار ابن جوزی ، ص  ۵ابن قیم ، اعلام الموقعین ، ج 

 اخلاف نقیض اجماع هست لذا وقتی اجماع شکل گرفت اختلاف باطل می شود 

 از شافعی گفتی این هم قول شافعی  

 :ابن قیم جوزیه از قول شافعی نقل کرده که وی گفته است

 «دِیدِ من رِوَایةَِ الرَّبیِعِ عنه بأَِنَّ قَولَْ الصَّحاَبةَِ حجَُّةٌ یَجِبُ الْمَصِیرُ إلَیْهِوقد صرََّحَ الشَّافِعیُِّ فی الْجَ

تصریح کرده است که قول صحابه حجت است و باید به : شافعی در نظریه جدید خود که ربیع از او نقل می کند

 .آن عمل کرد

( مشهور به ابن القیم الجوزیة )بن أبی بکر أیوب  الزرعی الدمشقی الحنبلی، شمس الدین ابوعبد الله محمد

دار الجیل : طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: ، تحقیق121، ص4، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج(هـ751متوفاى)

 .1973 -بیروت  -



 

 :جویای کارنارویی الحنفی 

 بله قول صحابه حجت کلهم عدول

 :سیدعباس

 از جاروییتناقض و رسوایی در عرض دو دقیقه  

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 معصوم نیستن 

 اما بعد از خوردن صاعقه ببینید چی می گه 

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 بله قول صحابه حجت کلهم عدول

 :سیدعباس

 پس قول غیر معصوم شد حجت 

 صاعقه خوبی بود

 اوقتی کسی جرات نمی کنه با ما بحث می کنه همینه ه

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 علما ایا صحابه اند

 :سیدعباس

 ویی صحخابی معصوم هستن؟ یعنی می خواهی بگ

 اتفاقا قول علما هم حجت است 



 

 نکته بعدی اینجاست این هم اقرار زکی خانوم از اقایانی که کانال دارن و جولان می دهند که بر شما صاعقه زدن 



 

 



 :الحنفیجویای کارنارویی 

 اولا بیارمن قول صحابه رد کرده باشم

 :سیدعباس

 تو قول علما را مردود دانستی به علت عدم عصمت لذا بطبع قول صحابی هم باطله جون معصوم نیستن

نکته بعدی اینجاست این هم اقرار زکی خانوم از اقایانی که کانال دارن و جولان می دهند که بر شما صاعثقه 

 زدن 

 :ویای کارنارویی الحنفیجنقل قول از 

 معصوم نیستن 

 :سیدعباس

 خوب سوال ما این است ایا صحابی نزد شما معصوم هستن که قولشان را معصوم می دانی؟

 این سوال ابرویت را می برد جرات جواب نداری بیچاره

 :جویای کارنارویی الحنفی

 فرمودزکریا گفته قول علما حجت

 بنده گفتم حجت نیست 

 جا اوردی هان صحابه رو ازک

 :سیدعباس

 این هم جوابت

 تو قول علما را مردود دانستی به علت عدم عصمت لذا بطبع قول صحابی هم باطله جون معصوم نیستن

نکته بعدی اینجاست این هم اقرار زکی خانوم از اقایانی که کانال دارن و جولان می دهند که بر شما صاعثقه 

  زدن 



 

 :ی الحنفیجویای کارناروینقل قول از  

 معصوم نیستن 

 :سیدعباس

 خوب سوال ما این است ایا صحابی نزد شما معصوم هستن که قولشان را معصوم می دانی؟

 این سوال ابرویت را می برد جرات جواب نداری بیچاره

 :نقل قول از جویای کارنارویی الحنفی

 موضوع بحث درموردفحاش بودن پیامبردرکتب روافض

 :سیدعباس

 یامبرت رو ثابت کردم که جرات دفاع نداشتی چون بزکوهی فراری شدی=ل کردن و فحاش بودن این رو باط

 حالا جواب سوالم رو بده فرار نکن

 خوب سوال ما این است ایا صحابی نزد شما معصوم هستن که قولشان را حجت  می دانی؟

 :جویای کارنارویی الحنفی

 ��چون کلهم عدول هستن ��دوم اجماع صحابه حجت اتباع صحابه چون درقران هست ولی معصوم نیستن 

Surah At-Taubah, Verse 100: 

 وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَالسَّابِقُونَ الْأوََّلُونَ منَِ الْمهُاَجِرِینَ وَالْأنَصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهمُ بإِِحسَْانٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنهْمُْ

 لكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُٰ  ا الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ أَبدًَا ذَتَجْریِ تَحْتهََ

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، 

زیر درختانش جاری  از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از( نیز)و آنها 

 !است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ



(Farsi) 

via iQuran 

اولا عدالت عصمت نمی اورد این اولا ثانیا اتباع از صحابی واجب نیست بلکه وجوب بر صحابی چون   :سیدعباس

 اهل بیت است

 بلکه گفتن اجماع بر حجیت قول صحابی هستنکته بعدی این است  علمایتان نگفته اجماع صحابی حجت است 

 حالا سوالم رو مجدد تکرار می کنم 

 خوب سوال ما این است ایا صحابی نزد شما معصوم هستن که قولشان را حجت  می دانی؟

 م نیستن چطوری از انها تبعیت می کنید؟واقرار زیبایی بود وقتی انها معص 

اع از انها واجب نبوده و وجوب در اینجا مربوط به صحابی هست که در میان صحابی منحرفین و کفار بود لذا اتب

 معصوم بودن

 این نکته اول

 نکته دوم ایه با صیغه ماضی  امده و نه مضارع 

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 ماضی 

 :سیدعباس

ب فروشی نمی نکته سوم میان صحابی منحرفین و منافقین و مشرزوب فروشان هم بوده اند چرا شما مشرو

 کنید؟ 

 یا مضارع؟ صیغه ماضی هست

 :جویای کارنارویی الحنفی

 ماضی چشمات ضعیف



 :سیدعباس

 احسنت پس مربوط به دوره خاص است و نه تمامی ادوار لذا مدعی شما باطل است

 پس این داستان جمع شد

 حالا سوال را دوباره تکرار می کنم

 چطوری از انها تبعیت می کنید؟م نیستن واقرار زیبایی بود وقتی انها معص 

 :جویای کارنارویی الحنفی

 اتباع کردن بهشتی اند(صحابه )والذین اتبعوهم کسانی ازانها اتباع کردن الذین نمی بینی کسانی ازانها 

 :سیدعباس

 نی برای دوره ای خاص بوده و نه همه ادوار عنادان صیغه ماضی امده ی

 واهی از انها اتباع کنییعنی صیغه مضارع نیست که الان هم بخ

 خوب حالا سوال اینجاست وقتی انها معصوم نیستن چطوری قابل اتباع هستن؟

یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی مصعوم 

یدت چرا دین خود را از ائمه خود نیستن لذا قابل تعیبت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کن

 گرفته اید حال انکه معصوم نیستن؟ 

 خوب این هم مربوط به همان کسانی هست که در ان دوره از انها تبعیت کردن اقای احمق نه الان 

 فحش رو جواب دادیم تمام شد رفت

 فرار نکن

 سوالات رو جواب بده

 می کندصیغه ماضی هست و نه مضارع لذا تسری بر زمان حال ن

 خودت هم اقرار کردی صیغه ماضی هست 



 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 ماضی 

 :سیدعباس

 نارویی بدجور گند زدی ابروت رفت

بنا بر اقرار خودت ایه با صیغه ماضی امده پس اتباع از صحابی تسری بر زمان حال ندارد و مربوط به گذشته 

 حابی اتباع می کنید؟هست  با این اوصاف چگونه شما باز از ص

 جواب بده

 این یك سوالم بود فرارکردی

 جواب ندادی-سوال دیگرم این هست که 

یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی مصعوم 

دت چرا دین خود را از ائمه خود نیستن لذا قابل تعیبت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کنی

 گرفته اید حال انکه معصوم نیستن؟ 

صحابی یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی 

ائمه مصعوم نیستن لذا قابل تعیبت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کنید چرا دین خود را از 

 خود گرفته اید حال انکه معصوم نیستن؟ 

 و چرا حجیت قول علما را باطل می دانید؟

 :جویای کارنارویی الحنفی

 قران اتباع فرموده

 :سیدعباس

 ع شدهاقران اتباع نفرموده بلکه با صیغه ماضی فرموده در ان زمان اتب



ر خوردن می گویند مردم باید به کی بدبختی دوم اینجاست که خود علمای شما وقتی به اختلافات صحابی ب

 رجوع کنن 

هلال مولى ربعی،وهو مجهول لا یعرف من هو أصلا، : سالم ضعیف، وقد سمى بعضهم المولى فقال: قال أبو محمد

أترك الناس لابی بکر وعمر، وقد  -نعنی أصحاب مالك وأبی حنیفة والشافعی  -ولو صح لکان علیهم لا لهم، لانهم 

مالك خالفوا أبا بکر مما رووا فی الموطأ خاصة فی خمسة مواضع، وخالفوا عمر فی نحو ثلاثین بینا أن أصحاب 

قضیة مما رووا فی الموطأ خاصة، وقد ذکرنا أیضا أن عمر وأبا بکر اختلفا، وأن اتباعهما فیما اختلفا فیه متعذر 

 .ممتنع لا یقدر علیه أحد

وایت حجت نمی باشد، و هلال مولی ربعی هم مجهول ابومحمد اندلسی می گوید که سالم ضعیف هست و ر

شافعی و حنفی و مالك یارانش را اجازه نداده اند که  زیراهست و اگر هم صحیح باشد به ضرر اهل سنت هست،

 به ابوبکر و عمر اقتدا کنند،

تلاف کرده مورد در موطا مالك اخ 30 مورد در موطا با ابوبکر مخالفت کرده و با عمر هم در 5 خود مالك در

 است، و خود ابابکر و عمر هم با هم اختلاف داشتند

 و در این اختلاف ها مردم به کی رجوع کنند؟ 

 809، ص 6ج -الأحکام لابن حزم: الکتاب 

 کمرت در این اقرار عالمت شکست

رززش خود علمایت درمانده شدن می گویند مردم با صحابی دچار اختلاف شدن و حتی اقوال صحابی را دو زار ا

 نمی دانند

 لذا از انها تبعیت نمی کنن

 :جویای کارنارویی الحنفی

 اینم قول رسول

 فاقتدوا بلذین ابوبکروعمر

 حدیث رسول



 

 :سیدعباس

 اتفاقا این روایت رو هم ضعیف می داند 

 حالا با توجه به این اقرار عالمانت

 ثابت می شود

 فرار نکن

بودن که اتباع از صحابی واجب است لذا اولا از انها تبعیت نمی ثابت شد که مذهب شما علمایت قائل بر این ن

کردن ثانیا دستور می دادن که تبعیت از ابوبکر و عمر نکنید و ثالثا خودشان مانده بودن در این اختلافق به کی 

 رجوع کنن

 و بن باطل استلذا این اختلافات ثابت می کند که اتباع از انها واجب نیست و استدلال شما به قران از بیخ 

 حالا سوال را مجدد تکرار می کنیم 

بنا بر اقرار خودت ایه با صیغه ماضی امده پس اتباع از صحابی تسری بر زمان حال ندارد و مربوط به گذشته 

 هست  با این اوصاف چگونه شما باز از صحابی اتباع می کنید؟

بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی صحابی یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت 

ت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کنید چرا دین خود را از ائمه بعیمصعوم نیستن لذا قابل ت

 خود گرفته اید حال انکه معصوم نیستن؟ 

 نارویی دوره فرار تمام شده ، شیوه ات برای همه اشکار شده

 سید صاعقه می خوری و جواب نداری تکرار مکررات می کنی همه می دانند وقتی از 

 یالله جواب بده بیچاره

 رفقا مایل هستید که صاعقه بعدی رو هم بزنم ؟ 



جالبه علمای عمریه می گویند که صحابی با قول ابوبکر و عمر هم اختلاف کردن  و قول همدیگر رو قبول 

 نداشتن

 تَعاَلَى عَنْهُمْ خاَلَفُوا الشَّیْخَینِْ فیِ مَواَضعَِ وَمسَاَئِلَ عَلَى أَنَّ الصَّحاَبةََ رَضِیَ اللَّهُ

 خود صحابی  هم با عمر و ابوبکر مخالفت کردند و خود صحابه هم قبول نداشتند

 474ح  -57ص  -2ج  -تحفة الاحوذی

 وایییی خدایییییییی منننننننن

 صواعق ساری و جاری شده هههههههه

را قبول نداشتن و طبق قران زا همدیگر پیروی نمی کردن و قول همدیگر را باطل  صحابی که خودشان ایه قران

 می دانستن

 پس استدلالت به ایه شد باطل

 همچنان منتظر جواب هستیم 

بنا بر اقرار خودت ایه با صیغه ماضی امده پس اتباع از صحابی تسری بر زمان حال ندارد و مربوط به گذشته 

 شما باز از صحابی اتباع می کنید؟ هست  با این اوصاف چگونه

صحابی یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی 

مصعوم نیستن لذا قابل تعیبت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کنید چرا دین خود را از ائمه 

 صوم نیستن؟ خود گرفته اید حال انکه مع

 :جویای کارنارویی الحنفی

ـ حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زیاد بن عیسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن 

السلام قال إن علیا قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من  أبی عبد الله علیه

السلام فإن شاء  وآله وابن أمیر المؤمنین علیه علیه الله جنه وهو ابن رسول الله صلىهمدان فقال بلى والله لنزو

 (زیادزن طلاق میده)امام علی برمنبرکوفه به حسن زن ندهیدچون اون مردی مطلاق .أمسك وإن شاء طلق



 

عن یحیى  ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع ، عن جعفر بن بشیر ، ٥

السلام طلق خمسین امرأة فقام علی  السلام قال إن الحسن بن علی علیه بن أبی العلاء ، عن أبی عبد الله علیه

السلام بالکوفة فقال یا معاشر أهل الکوفة لا تنکحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إلیه رجل فقال بلى والله  علیه

امام .السلام فإن أعجبته أمسك وإن کره طلق وآله وابن فاطمة علیها علیه الله لننکحنه فإنه ابن رسول الله صلى

زن طلاق دادن بهمین خاطرامام علی فرمودن ای مردم کوفه به امام حسن زن مدهید 50صادق میگه امام حسن 

 (زیادزن طلاق میده)چون حسن مردی مطلاق 

  .موثق: الحدیث الرابع 

 96: صفحه   21: العلامه المجلسی    جلد : الرسول نویسنده مرآة العقول فی شرح أخبار آل : نام کتاب 

 

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C  

 

 :سیدعباس

 از موضوع فراری شده رفته سر مطلاق بودن امام   

 بینواییییییییی خدایییییییی من فرار رو ب

 این روایت در کتب شما هم امده  

 مجمع الزوائد للهیثمی در کتاب 

: خَطبََ الْحسََنُ بنُْ عَلِیٍّ إِلىَ منَْصُورِ بنِْ سیََّارِ بْنِ رَیَّانَ الفَْزَاریِِّ ابْنَتهَُ فَقَالَ: قَالَ -یَعْنیِ ابْنَ سیِرِینَ  -وعََنْ مُحَمَّدٍ  -

روَاهُ الطَّبَرَانِیُّ، وَرجَِالهُُ ��وإَِنِّی لَأعَْلمَُ أَنَّكَ عَلِقٌ طَلقٌِ مَلقٌِ غَیْرَ أَنَّكَ أَکْرمَُ الْعَرَبِ بَیْتاً وَأکَْرَمهُُ نسََباًوَاللَّهِ إنِِّی لَأنُْکِحُكَ، 

 ثِقاَتٌ

محمد بن سیرین نقل میکند که امام حسن بن علی از دختر منصور بن سیار خواستگاری کرد، منصور : یعنی

خدا قسم؛ او را به ازدواج تو در می آورم در حالی که می دانم تو زود طلاق می دهی ولی این ازدواج به  به: گفت

 !خاطر این است که تو از گرامیترین خاندان عرب و دارای با شرافترین نسب هستی



 این روایت را طبرانی نقل کرده ، و راویانش ثقه و مورد اعتماد هستند

 :لینك روایت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=87&ID=

7798 

 سیر اعلام ذهبی در  کتاب

ى مَا زَالَ حسََنٌ یَتَزَوَّجُ وَیُطَلِّقُ حتََّ:قاَلَ عَلِیٍّ : عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ  ;حَدَّثَناَ حَاتمُِ بْنُ إسِْماَعِیلَ : الْوَاقِدِیُّ 

وَاللَّهِ : لاَ تُزَوِّجُوهُ فإَِنَّهُ مِطْلاَقٌ ، فَقَالَ رجَُلٌ مِنْ هَمدَْانَ ! خشَِیتُ أَنْ یَکُونَ یُورثُِناَ عَدَاوةًَ فیِ الْقَباَئلِِ ، یاَأهَْلَ الکُْوفةَِ 

 لَنُزَوِّجنََّهُ ، فمََا رَضیَِ أَمسَْكَ ، وَماَ کرَِهَ طَلَّقَ

 :لینك روایت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=276&idf

rom=330&idto=334&bookid=60&startno=3 

 

 خوب بر می گردیم به موضوع اصلی

سوره توبه  100طبق اقرار علمای اهل سنت، حجتی صحابی و ایضا علمای اهل سنت قائل بر این نبودن ایه 

نه صحابی از قول هم اتباع داشتن و نه علمای اهل سنت از قول صحابی اتباع دلالت بر اتباع از صحابی دارد لذا 

 می کردن تا جایی که می گفتن از قول حصابی پیروی نکنید

 حالا سوالات را تکرار می کنیم 

بنا بر اقرار خودت ایه با صیغه ماضی امده پس اتباع از صحابی تسری بر زمان حال ندارد و مربوط به گذشته 

 این اوصاف چگونه شما باز از صحابی اتباع می کنید؟ هست  با

صحابی یا باید معصوم باشن و یا غیر معصوم اگر اتباع عصمت بیاورد با اعتقاد شما همخوانی ندارد زیرا صحابی 

مصعوم نیستن لذا قابل تعیبت نیستن حالا وقتی شما از غیر معصوم تبعیت می کنید چرا دین خود را از ائمه 

 اید حال انکه معصوم نیستن؟  خود گرفته



 

 منتظر جواب هستیم در ومرد روایت سب بالا جواب دادم تکرار مکررات فایده نداره 

نارویی فرارت از بحث رو دادیم برای پی دی اف این بی ابرویت هم به مابقی رسوایی هایت اضافه می شود همه 

 برایت می خندن 

 گفتیم جواب جدید بده و نه جواب تکراری

 اب تکراری که گفتی فعل ماضی هست رو بالا پاسخ دادیم و گفتیمجو

 وقتی فعلی ماضی شد یعنی محصور به زمان است و نه تسری بر کل زمان

 و دلیل هم این هست حتی نه خود صحابی و نه خود علمایت پیروی نکردن و بلکه دستور به عدم اتباع دادن

 :جویای کارنارویی الحنفی

 ی خطاب برسول پس به اون ایات عمل نکن چون ماضی هستنعجب مثلا ایاتی ماض

 :سیدعباس

 جالب اینجاست که حتی خود جماعت عمریه از مولا علی علیه سلام هم تبعیت نکرده اند 

 قهَاَءِ  مَنْ یَرْجِعُ إِلیَْهِ فِی فِقهْهِِوَلاَ غَیْرِهِمْ مِنْ أَئمَِّةِ الْفُ -فَلیَْسَ فِی الْأَئمَِّةِ الْأَرْبَعةَِ 

در میان ائمه اربعه اهل سنت و غیر از ائمه اهل سنت و فقها اصلا به فقه و فتواهای علی بن ابی طالب مراجعه 

 نمی کردند

لیم تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الح: المؤلف-منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة: الکتاب

-(هـ728: المتوفى)بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی 

 530ص  -7ج  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الناشر-محمد رشاد سالم: المحقق

 این هم از فرار علمای شما از پیروی از مولا علی علیه سلام



 

ه گفتید ایاتی با صیغه ماضی برای رسول الله امده می گوییم مثلا کدام ایه هست که دستور به اما در مورد اینک

 امت شده انجام بدهید و باید انرا ترك کرد؟

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 درصدروایات ما ازرسول98بله واجب الاطاعه رسول الله 

 :سیدعباس

از رسول الله هست پس چطوری دین را از همه صحابی گرفته اید به جز  این هم از نادانی شما هست اگر اتباع 

 السلاممولا علی علیه 

لم  ��وکل من الصحابة الذین سکنوا الأمصار أخذ عنه الناس الإیمان والدین وأکثر المسلمین بالمشرق  والمغرب.

  یأخذوا عن علی شیئا فإنه رضی الله عنه 

 49ص 8منهاج السنة النبویة ج 

 .تیمیه میگوید که ما از همه صحابی دینمان و ایمانمان را گرفتیم ولی از اهل بیت نگرفتیم ابن

 :جویای کارنارویی الحنفی

 چون صحابه کلهم عدول عن نقل من رسول الله 

 :سیدعباس

 این نقل حدیث نیست احمق بلکه حجیت قول خودشان هست

 پس ما برگردیم به مطلب اول

 یت نمی کنیم چون معصوم نبودناین اقا گفت از علما تبع

 :جویای کارنارویی الحنفی

 حجیت قول خودشون نیست عزیزم ناقل هستن صحابه ازرسول

 بله واجب اتباع نیستن



 

 اما صحابه خدا گفته اتباع کنین 

Surah At-Taubah, Verse 100: 

بإِِحسَْانٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضوُا عَنْهُ وَأعَدََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ  ینَ اتَّبَعُوهمُ وَالسَّابِقُونَ الْأوََّلُونَ منَِ الْمهُاَجِرِینَ وَالْأنَصَارِ وَالَّذِ

 لكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُٰ  تَجْریِ تَحْتهََا الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ أَبدًَا ذَ

د، خداوند از آنها خشنود گشت، پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردن

از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری ( نیز)و آنها 

 !است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ

(Farsi) 

via iQuran 

 اتباع ازصحابه نقل قران

 :سیدعباس

 ووووووووووووبازم که گند زدی عموو

 خوب این بی چاره امد به ایه ای استدلال کرد که با قول خودش ابروی خودش را برد دقت کنید 

 :نقل قول از جویای کارنارویی الحنفی

Surah At-Taubah, Verse 100: 

حسَْانٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضوُا عَنْهُ وَأعَدََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بإِِ وَالسَّابِقُونَ الْأوََّلُونَ منَِ الْمهُاَجِرِینَ وَالْأنَصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهمُ 

 لكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُٰ  تَجْریِ تَحْتهََا الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ أَبدًَا ذَ

نود ، خداوند از آنها خش کردند  پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی

از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش ( نیز)گشت، و آنها 

 !جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ

(Farsi) 



via iQuran 

 اتباع ازصحابه نقل قران

 :سیدعباس

 ی پیروی می کنند طبق این ایه به چه دلیلی حالا سخن خود جارویی را ببینید که از صحاب

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 حجیت قول خودشون نیست عزیزم ناقل هستن صحابه ازرسول

 :سیدعباس

پس مشخص است این ایه سخن از اتباع از صحابی نمی دهد بلکه طبق این ایه، صحابی روایاتی که از رسول الله 

 ده بر اتباعرا نقل کردن را منظور کر

یعنی ایه که فرموده اتباع از رسول کنید منظور از اتباع متوقف بر ان روایاتی هست که صحابی از رسول خدا نقل 

 کردن

 نارویی ابروی خودت را بردی

 پس این ایه ربطی به حجیت قول صحابی ندارد بللکه استدلال ایه بر روایات صحابی هست

 حالا دو صاعقه می خوری

ین هست که طبق این اقرار شما اصلا قول صحابی حجیتی ندارد و طبق ایه فقط روایات انها حجت صاعقه اول ا

 است

 :جویای کارنارویی الحنفینقل قول از 

 چون صحابه کلهم عدول عن نقل من رسول الله 

 حجیت قول خودشون نیست عزیزم ناقل هستن صحابه ازرسول



 

 :سیدعباس

 قران باید از همه صحابی تبعیت کرد ؟ حالا صاعقه دوم اینجاست ایا طبق 

صحابی را فاسق دانسته و می فرماید نباید از انها تبعیت  6می گویم خبر زیرا خو خداوند در سوره حجرات ایه 

 کرد و این فسق خلاف عدالت است و جایی برای اتنباع نمی ماند 

. ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ  بَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجهَالَةٍ فتَُصْبِحُوا عَلىیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَ

 ۶٫/الحجرات

 :ابن کثیر پیرامون این آیه چنین نوشته است

 .وقد ذکر کثیر من المفسرین أن هذه الآیة نزلت فی الولید بن عقبة بن أبی معیط

نزول این ایه مربوط به ولید بن عقبه صحابی هست که  کثیری از مفسرین اهل سنت نقل کرده اند که شان

 خداوند او را در قران فاسق خوانده

،۴ تفسیر ابن کثیر، ج   ۲۰۹ ص 

 پس تا اینجا ثابت هست طبق قران نتنها همه صحابی عادل نبوده بلکه فاسق هم میانشان جولان می دادند



 

 .یاد شده  از او« فسق » صحابه ای که در قرآن به « ولید بن عقبه»

 .صحابی : الولید بن عقبة القرشی 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1795 

 

 پس استدلال به اتباع هم طبق خود قران باطل شد

 :جویای کارنارویی الحنفی

 هستند قران گفته ازصحابه اتباع کنین نه به این دلیل که معصومن اصلا چرا چون ناقل قول معصوم

 وصحابه کلهم عدول این قاعده نزد اهل سنت یعنی کل صحابه درنقل ازرسول عادل هستن  (خداورسول)

 :سیدعباس

احسنتم پس طبق این قاعده اصلا صحابی قابل اتباع نیستن بلکه شما باید از قول رسول اللهخ اتباع کنید و نه 

نجایی تبعیت می کنید که روایت از رسول الله نقل خود صحابی بلکه خود صحابی واجب الاتباع نیستن فقط در ا

 کردن این هم شد باطل



 

 حالا برویم سر ادامه بحث

 دوستان عزیز من

 دهاین نارویی اقرار زیبایی کر

 می گوید طبق قران فقط جایی ما از صحابی اتباع می کنیم که روایت از رسول الله نقل کنه

ما حجت است و اصلا سخنی از نقل روایت نیست که بگوید  حال انکه اهل سنت می گویند قول صحابی نزد

منظور از حجیت قول همان روایت رسول الله هست دقت کنید بلکه سخن از حجیت قول صحابی هست وقتی 

شما از خودت قولی و حکمی صادر می کنی می شود قول شما نه قول رسول الله پس منظور علمای اهل سنت 

 حجیت قول صحابی هست 

 .…قبول قول الصحابی  الاسلام کلهم علیوائمه 

 .همه ائمه اسلام اجماع دارند بر این که قول صحابی قبول است 

 ۵۵۴، چاپ دار ابن جوزی ، ص  ۵ابن قیم ، اعلام الموقعین ، ج 

 دقت کنید قبول قول صحابی

 و نه قبول روایات صحابی از پیامبر 

 پس برگشتیم به موضوع اول

 سوال اینجاست

 قول افرادی را حجت می دانید که معصوم نیستن؟چرا شما 

 :جویای کارنارویی الحنفی

 :Surah Al-Hujraat, Verse 6حجرات عام هست 6این ایه

 تُمْ ناَدِمِینَماَ فَعَلْ ٰ  لىَیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إنِ جاَءَکُمْ فاَسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجهَاَلَةٍ فتَُصْبِحُوا عَ



 

اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به ! اید ای کسانی که ایمان آورده

 !گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید

(Farsi) 

via iQuran 

 این ایه عام یعنی اگرشخص فاسقی خبراوردتحقیق کنین ایه عام

 باع ازصحابه بدلیل این صحابه ناقل ازمعصوم هستن خدا ورسولعزیزم ات

 وگرنه خودصحابه معصوم نیستن 

 :سیدعباس

 نه خیر علمای شما نگفتن ان روایات از پیامبربلکه تصریح بر قول صحابی کردن 

 اگر معصوم نیستن چرا واجب الاطاعه هستن نزد شما؟ 

ن چون ناقل سخن رسول الله هستن پس چرا از مولا علی در ضمن اگر صحابی از این جهت واجب الاطعه هست

 علیه سلام دین نگرفته اید ؟ 

 وَلاَ غَیْرِهِمْ مِنْ أَئمَِّةِ الْفُقهَاَءِ  مَنْ یَرْجِعُ إِلیَْهِ فِی فِقهْهِِ -فَلیَْسَ فِی الْأَئمَِّةِ الْأَرْبَعةَِ 

اصلا به فقه و فتواهای علی بن ابی طالب مراجعه  در میان ائمه اربعه اهل سنت و غیر از ائمه اهل سنت و فقها

 نمی کردند

تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : المؤلف-منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة: الکتاب

-(هـ728: المتوفى)بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی 

 530ص  -7ج  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الناشر-محمد رشاد سالم: المحقق

 عدالت ربطی به عصمت ندارد و ایضا ربطی به اخذ قول ندارد بماند که عدالت را قبلا صاعقه زدیم 



 

 :پاسخ شیعه  

ات نکردند مطالب ما رو ردیه بزنند قبل از شروع به جواب باید عارض بشوم و بگویم نمی دانم چرا باز هم اینها جر

 و به صورت گزینشی انتخاب کردن و از ردیه زدن به بقیه مطالب هم عاجز شدند

گفتند ما در یك پست روایت و راویان بخاری را تضعیف کردیم و در روایت بعدی گفتیم فلان راوی بخاری ثقه 

 هست

ه راویی جز روات بخاری هست ثقه هست را طبق قول در پاسخ می گوییم، اقای جاهل و نادان بنده این قاعده ک

البانی استدلال کردم، حالا چرا به قول البانی استدلال کردم؟ چون تویه نادان برای تضعیف راوی، روایت ما که 

سعید بن ابی عروبه بود به البانی استدلال کردید لذا ما در جمله این مدعی شما را به راحتی پودر کردیم ان هم 

دلال به قول البانی زیرا شما ادعا کردید البانی راوی را تضعیف کرده ما هم گفتیم این البانی خودش یك با است

عالم استمنائی هست که اصلا مغز نداره چون خود همین اقا قاعدش اینه راوی که جز روات بخاری باشد جرح بر 

ن را در تاپیك ذیل ثابت کردیم و او وارد نیست و به مجرد وجود در صحیحن او ثقه هست همان طور که ای

 مجدد هم یك صاعقه می زنیم

https://t.me/menhajol_beda/13487  

 

نکته دوم که البانی صاعقه ای سنگین تر زده تا یاد شما بماند که تضعیف راویی که در بخاری هست خلاف 

رح زدن به روات بخاری با استدلال به کلام البانی نشان از جهل و نادانی و استمنائی قاعده البانی هست لذا ج

 بودن خود البانی هست،

 :عن إسناد فیه الصعق هذا (  569 / 4( ) صحیحته ) فی 

 وهذا إسناد جید رجاله ثقات رجال البخاری غیر الصعق بن حزن فهو من رجال مسلم وفیه کلام لا یضر 

ائل البانی هست وقتی توثیقی برای روات ندارد می گوید ثقة لانه من رجال البخاری  فلان و همجنین از خص

 راوی ثقه هست چون بخاری از او نقل روایت کرده

حالا به نظرم بهتر هست برای کودن بودن و بی عقل بودن البانی ، دعا برای شفای عاجلش کنی که اینقدر 

 چرندیات در مذهب خودتان وجود دارد 

https://t.me/menhajol_beda/13487


 

 ما دومین گاف سنگین ملازرتی این بود که ادعا کرد اهل سنت اجماع بر عدالت همه صحابی دارند ا

در پاسخ می گوییم ای کاش جرات می کردید معنای عدالت رد اخذ روایت را ذکر می کردید لذا از انجا که شما 

جرات نکردید ابتدا معنای جماعت در رجال و حدیث جاهل و نادان هستید و سواد و بضاعت علمی ندارید لذا 

 عدالت را ذکر کنید سپس ادعا کنید که همه صحابی عادل هستند

اما ابتدا برویم به تعریف عدالت در حدیث بپردازیم و یك کلاس اموزشی هم برای ملازرتی بگذاریم تا بداند 

 تعریف عدالت در مقبولیت یك راوی برای اخذ روایت از او به چه معنا هست

 :العدالة

وهذا زجر عن  .3 {یَا أَیُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا إِنْ جاَءَکمُْ فاَسِقٌ بِنَبأٍَ فَتَبَیَّنُوا}: قال -تعالى-لأن الله  لا یقبل خبر الفاسق؛ ف 

 .الفاسق[ قول]الاعتماد على قبول 

 .عن الکذب لا تحصل الثقة بقوله 4خوفاً یزعه -سبحانه-ولأن من لا یخاف الله 

أبو محمد موفق الدین : المؤلف-نة المناظر فی أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وج 

 329 ص – 1 ج -عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، 

وقتی راوی خوب همان طور که مشاهده نمودید عدالت در راوی به این معنا هست که راوی نباید فاسق باشد لذا 

فاسق باشد اخذ روایت از او ساقط می شود حالا سوال اینجاست ایا همه صحابی عادل هستندو شرط عدالت بر 

 ان ها داخل است برای اخذ روایت یا خیر؟

همان طور هم که پیشتر نمایش دادم این ملازرتی بی سواد ادعا می کند همه صحابی عادل هستن اما هنوز 

وط مقبولیت یك راوی هست را هم نمی داند و ما ذکر کردیم که عدالت یعنی عدم فاسق معنای عدالت که از شر

بودن است و وقتی ثابت شد کسی فاسق است دیگر روایت او پذیرفته نیست حالا سوال دوم که مطرح می شود 

 این است ایا همه صحابی عادل هستند و میان انها فاسقی وجود ندارد؟

زن و یاد بگیر، نتنها همه صحابی شما عادل نیستند بلکه ایه قران در شان فاسق ملازرتی خوب زانوی تلمذ ب

 بودن صحابی نازل شده است 



 

. ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ  یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجهَالَةٍ فتَُصْبِحُوا عَلى

 ۶٫/الحجرات

 :ابن کثیر پیرامون این آیه چنین نوشته است

 .وقد ذکر کثیر من المفسرین أن هذه الآیة نزلت فی الولید بن عقبة بن أبی معیط

کثیری از مفسرین اهل سنت نقل کرده اند که شان نزول این ایه مربوط به ولید بن عقبه صحابی هست که 

 خداوند او را در قران فاسق خوانده

،۴ یر، جتفسیر ابن کث   ۲۰۹ ص 

 پس تا اینجا ثابت هست طبق قران نتنها همه صحابی عادل نبوده بلکه فاسق هم میانشان جولان می دادند

 د مرغ پخته شده هم به انها می خند اما یك ادعایی کردند که

 :وحالا از روافض می پرسیم

 !!!!!یك دلیل از قرآن بر عادل بودن اصحاب اجماع تان بیاورید

ی گوییم خدا را شاکریم که هر بار با ملازرتی بحث می کنیم این قول خود را مطلق العنان و مسجل در پاسخ م

 تر می دانیم که هر جا عقل است عمری نیست و هر جا عمری هست عقل نیست

 :جویای کارنارویی الحنفی

 دنقیاس میکر دوم عزیزم ائمه اربعه به چیزی فتوا میدادن درقران وسنت براش دلیلی نبود

 :سیدعباس

خیلی از ایات هم عام هست ولی شان نزولش به صحابی و یا رسول الله بر می گردد ولیکن شان نزول ایه به  

 صحابی هست ولی خطاب هم می تواند عام باشد مانعی  نیست 

. ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ  بِجهَالَةٍ فتَُصْبِحُوا عَلىیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً 

 ۶٫/الحجرات



 :ابن کثیر پیرامون این آیه چنین نوشته است

 .وقد ذکر کثیر من المفسرین أن هذه الآیة نزلت فی الولید بن عقبة بن أبی معیط

به صحابی هست که کثیری از مفسرین اهل سنت نقل کرده اند که شان نزول این ایه مربوط به ولید بن عق

 خداوند او را در قران فاسق خوانده

،۴ تفسیر ابن کثیر، ج  ۲۰۹ ص 

 پس تا اینجا ثابت هست طبق قران نتنها همه صحابی عادل نبوده بلکه فاسق هم میانشان جولان می دادند

 

 

 

 .از او یاد شده « فسق » صحابه ای که در قرآن به « ولید بن عقبه»

 .صحابی :  الولید بن عقبة القرشی
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 چه ربطی به حجیت قول صحابی نزد شما دارد؟  

 این هم سند نیست بلکه اقرار علمای شما هست 

 :جویای کار نارویی حنفی

 مثلا مکارم شیرازی الان بسیاری فتاوا داده دزقول معصوم نیست

 :سیدعباس

 ی به حجیت قول صحابی نزد شما دارد؟ چه ربط 

 این هم سند نیست بلکه اقرار علمای شما هست 

 :جویای کار نارویی حنفی

و اهل سنت خود را ملزم به تبعیت از کسی جز الله متعال و رسولش نمی دانند چنانچه خود امام ابو حنیفه 

 :رحمه الله می گوید

 الحْدَِیثُ فَهُوَ مذَْهَبیِ إذاَ صحََّ: عَنْ الإِْمَامِ أَنَّهُ قَالَ

 ( رد المحتار)الدر المختار وحاشیة ابن عابدین 

 ۶۷ص ج۱

 همان مذهب من است( ازرسول)حدیث صحیح

 :سیدعباس

 بعد هم دین شما یك روایت صحیح ندارد چه برسد بخواهی با سند صحیح عقیده ات را درست کنی

روایت صحیح بیشتر به شما نرسیده که این اعتقاد  17این هم در ابوحنیفه هست که خود ابوحنیفه می گوید 

 روایت صحیح دارید ههههههههه 17مبطل دین شما هست فقط 

 



 :جویای کار نارویی حنفی

 قیاس میکردن دوم عزیزم ائمه اربعه به چیزی فتوا میدادن درقران وسنت براش دلیلی نبود

 :سیدعباس

اصلا به مولا رجوع نمی کردن پس قول صحابی که از  باز هم ربطی به بحث ندارد بحث اینجاست هست که 

 پیامبر حجت باشد نزد ائه شما حجیتی نداشته و مطلب قران نزد انها مورد استدلال نبوده

نکته بعدی اینجاست این مطلب شما اصلا باز ربطی به بحث ندارد چون اخذ سخن از صحابی هست که چرا ائمه 

 از اهل بیت روایت نمی گرفتن

 ا بین صحابی افرادی بودن که ایمان نیاورده بودن اتفاق 

إنِْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ یلِتْکمُْ قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تُؤْمنُِوا وَلَکنِْ قوُلُوا أسَلَْمْناَ وَلَمَّا یدخُْلِ الإِْیمَانُ فیِ قُلُوبِکمُْ وَ

  «14»لَّهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌمِنْ أعَمَْالِکُمْ شَیئًا إِنَّ ال

 ایم، ولی بگویید اسلام آورده اید،  شما ایمان نیاورده»: بگو « ایم ایمان آورده»: نشین گفتند عربهای بادیه

 و طبق اقرار مفسرین شما این ایه در شان صحابی ولیده بن عقبه نازل شده

. ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ  تَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجهَالَةٍ فتَُصْبِحُوا عَلىیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَ

 ۶٫/الحجرات

 :ابن کثیر پیرامون این آیه چنین نوشته است

 .وقد ذکر کثیر من المفسرین أن هذه الآیة نزلت فی الولید بن عقبة بن أبی معیط

ان نزول این ایه مربوط به ولید بن عقبه صحابی هست که کثیری از مفسرین اهل سنت نقل کرده اند که ش

 خداوند او را در قران فاسق خوانده

،۴ تفسیر ابن کثیر، ج   ۲۰۹ ص 

 تنها همه صحابی عادل نبوده بلکه فاسق هم میانشان جولان می دادنده پس تا اینجا ثابت هست طبق قران ن
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 :جویای کار نارویی حنفی

 اینم بدون سنده

 :سیدعباس

بودن  احسنتم پس اقرار کردید که اعراب که صحابی بودن از منافقین هستن زیرا در زمان رسول الله انها را دیده

 و اسلام را داشتن و طبق تعریف شما صحابی به کسی گویند که اسلام اورده باشد

 :جویای کار نارویی حنفی



 

  اینم اعراب ومنافقان هستن 

 :سیدعباس

زیرا در زمان رسول الله انها را دیده   احسنتم پس اقرار کردید که اعراب که صحابی بودن از منافقین هستن 

 تن و طبق تعریف شما صحابی به کسی گویند که اسلام اورده باشدبودن و اسلام را داش

 پس صحابی بودن که مومن نبودن

 جواب سوالم رو بده

 سوال اینجاست

 چرا شما قول افرادی را حجت می دانید که معصوم نیستن؟

 :جویای کار نارویی حنفی

ا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا محمد رسول الله و الذین معه أشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکع

سیماهم فی وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شطأه فآزره 

فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و 

 ( ۲۹﴿أجرا عظیما  

آنان را در رکوع و . با همدیگر مهربانند[ و]پیامبر خداست؛ و کسانى که با اویند، بر کافران، سختگیر( ص)محمد 

آنان بر اثر سجود در چهره هایشان [ مشخصهء]علامت . فضل و خشنودى خدا را خواستارند. سجود مى بینى

ت که جوانهء خود برآورد و آن را این صفت ایشان است در تورات، و مثل آنها در انجیل چون کشته اى اس. است

کافران [ خدا]آنان [ انبوهى ]مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از

خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش بزرگى . را به خشم دراندازد

 (09). وعده داده است

با کفارسختن با خودمهربان انان همیشه دررکوع وسجودن وصفاتشون درکتب گذشته (صحابه اش)محمدویارانش 

 هم هست ودنبال فضل خداوندن



 این ایمان صحابه

 :سیدعباس

تنها دلالت بر ایمان صحابی ندارد بلکه دلالت بر کفر و بی ایمانی صحابی دارد زیرا می فرماید صحابی ه این هم ن 

ی هستن که که با صحابی رحما باشن ولی ابوبکر و عمر با صحابی اشدا بودن لذا صحابی می گفتند که یابن کسان

الخطاب عذاب برای صحابی نباش فلاتکونن عذاب علی اصحاب رسول الله و از جهتی طبق این ایه صحجابی 

بلکه فراری بودن و قائل بر عدم کسانی بودن که با کفار اشدا باشن حال انکه ابوبکر و عمر اشدا نبودن هیچی 

 جنگ با کفار بودن

 تنها مومن نبودن بلکه منافق هم بودن ه و گفتیم طبق این ایه صحابی ن

هَ وَرَسُولَهُ لاَ یلِتْکمُْ إنِْ تُطِیعُوا اللَّقاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تُؤْمنُِوا وَلَکنِْ قوُلُوا أسَلَْمْناَ وَلَمَّا یدخُْلِ الإِْیمَانُ فیِ قُلُوبِکمُْ وَ

  «14»مِنْ أعَمَْالِکُمْ شَیئًا إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ

 ایم، ولی بگویید اسلام آورده  اید، شما ایمان نیاورده»: بگو « ایم ایمان آورده»: نشین گفتند عربهای بادیه

 هاجرین و انصار هم دارد هم اشاره بر کفر و نفاق صحابی و م 101و ایضا همان سوره توبه ایه 

نُ نَعْلمَُهُمْ سَنُعذَِّبُهُم مَّرَّتَینِْ وَممَِّنْ حَوْلکَُم مِّنَ الأعَْراَبِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمدَِینَةِ مَردَُواْ عَلَى النِّفاَقِ لاَ تَعْلمَُهُمْ نَحْ

 (101﴿ثُمَّ یرَُدُّونَ إِلىَ عذََابٍ عَظِیمٍ 

اند تو  بر نفاق خو گرفته[ اى نیز عده]شینانى که پیرامون شما هستند منافقند و از ساکنان مدینه ن و برخى از بادیه

کنیم سپس به عذابى بزرگ  شناسیم به زودى آنان را دو بار عذاب مى شناسى ما آنان را مى آنان را نمى

 ( 101)شوند  بازگردانیده مى

 پس مشخص شد از مهاجرین و انصار هم منافق بودن

 بق این دو ایه صحابی منافق بودن و نه مومنط

 حالا فرار نکن به سوالم جواب بده

 سوال اینجاست



 چرا شما قول افرادی را حجت می دانید که معصوم نیستن؟

 :جویای کار نارویی حنفی

 اینم درموردبرخی اعراب 

 اعراب غیرعرب هست

 :سیدعباس

 د نگفته اعراب، اعراب بادیه نشین بودن و نه ساکن مدینهنادان می گوید از اهل مدینه بر نفاق خود افزودن  

 ساکن مدینه مهاجرین و انصار بودن 

 اوج بی سوادی و نادانی این عمری را ببینید 

 :جویای کار نارویی حنفینقل قول از 

 اینم درموردبرخی اعراب 

 اعراب غیرعرب هست

 حالا قران چه فرموده : سیدعباس

 الأعَْراَبِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمدَِینَةِ مَردَُواْ عَلَى النِّفاَقِ وَممَِّنْ حَوْلکَُم مِّنَ

 در کنار شما اعراب و از اهل مدینه

 خداوند اینجا اهل مدینه را از اعراب جدا کرده

 و بعد هم در ادامه می فرماید اهل مدینه بر نفاق خود افزودند 

 م مهاجرین و انصار که از صحابی بودن منافق بودنخوب پس طبق ایه هم اعراب و ه

و دوستان جالب اینجاست که خود ابن تیمیه هم اقرار می کند میان انصار هم منافقین بودن واییییییی خدای 

 من  



 



 



 وَإنَِّماَ کَانَ النِّفاَق فِی بعض الْأنَْصَار 

 بلکه نفاق در برخی از انصار بود

، مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة، (هـ 778المتوفى )لیّ، محمد بن علی بن أحمد بن عمر بدر الدین البع

 .تصویر دار الکتب العلمیة -مطبعة السنة المحمدیة : محمد حامد الفقی، الناشر -عبد المجید سلیم : المحقق

 بق ایه و به اقرار ابن تیمیه خدای وهابیت انصار و مهاجرین منافق هستنط

 ا برویم سر ایه جدید ام

 :نقل قول از جویای کار نارویی حنفی

و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق 

 ( ۷۴﴿کریم  

پناه داده و [ مهاجران را]و کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته، و کسانى که  

 (47). ند، آنان همان مؤمنان واقعى اند، براى آنان بخشایش و روزى شایسته اى خواهد بودیارى کرده ا

 کل مهاجروانصارمومن حق وواقعی هستن 

 :سیدعباس

 در این ایه اولا کجا فرموده مهاجرین و انصار مومن هستن؟

 دوم کجا فرموده همه مهاجرین و انصار مومن هستن؟

 سوال اینجاست

 را حجت می دانید که معصوم نیستن؟چرا شما قول افرادی 

 جالب تر از همه اینه که محمد بن عبد الوهاب می گوید مهاجرین هم از کفار بودن 

و یجاهدون معه و یصلون و  –صلى الله علیه وسلم  -أما سمعت الله کفّرهم بکلمة مع کونهم فی زمن رسول الله 

 «یزکون و یحجون و یوحدون



با اینکه این صحابه در زمان رسول . که خداوند صحابه را به خاطر گفتن یك کلمه، تکفیر کرده استآیا نشنیدی 

و نماز می خواندند و زکات می دادند و حج انجام می دادند و به . و در رکاب پیغمبر جهاد می کردند. خدا بودند

 .وحدانیت خداوند هم شهادت می دادند

 174ص  1کشف الشبهات ج

 

 

 

 را ابن تیمیه منافق خواند و مهاجرین را عبد الوهاب کافر خواندپس انصار 

 خوب عبد الله بن ابی سلول از انصار بوده

و این شخص در بیعت شجره حضور داشته و جماعت عمریه قاعده دارند و می گویند هر کسی در بیعت شجره 

 بوده مومن بوده و جهنمی نیست 



 

 :نویسد مسلم نیشابورى در صحیح خود مى

للَّهِ حدثنی هاَرُونُ بن عبد اللَّهِ حدثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ قال قال بن جُرَیجٍْ أخبرنی أبو الزُّبَیرِْ انه سمع جاَبِرَ بن عبد ا

ان شاَءَ الله من  یقول أَخْبَرَتْنیِ أُمُّ مُبَشِّرٍ انها سَمعَِتْ النبی صلى الله علیه وسلم یقول عِندَْ حَفصَْةَ لاَ یدَخُْلُ النَّارَ

 ... .أصَْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحدٌَ الَّذِینَ باَیَعُوا تَحْتهَاَ 

ان شاء الله هیچ یك از کسانى که در زیر درخت بیعت : گفت شنیدم با حفصه مى( ص)ام بشر گوید که از پیامبر 

 .شوند اند، وارد آتش جهنم نمى کرده

  2496، ح1942، ص 4، صحیح مسلم، ج(هـ261متوفاى)ن الحجاج النیسابوری القشیری ، ابوالحسین مسلم ب

محمد : یق، کِتاَب فَضاَئِلِ الصَّحاَبةَِ ، باَب من فَضاَئلِِ أصَْحَابِ الشَّجرََةِ أَهْلِ بَیعَْةِ الرُّضْوَانِ رضی الله عَنْهُمْ، تحق 37

 .بیروت -دار إحیاء التراث العربی : فؤاد عبد الباقی، ناشر

 :نویسد که آتش جهنم، هرگز اصحاب حدیبیه را نمى سوزاند  ین نووى ، در شرح این روایت مىمحیى الد

قال ( لا یدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذین بایعوا تحتها) قوله صلى الله علیه وسلم  

ث حاطب وانما قال إن شاء الله العلماء معناه لا یدخلها أحد منهم قطعا کما صرح به فی الحدیث الذی قبله حدی

 .للتبرك لا للشك

ان شاءالله هیچ کس از بیعت کننده گان در زیر درخت در آتش »: است که فرمود ( ص)فرمایش رسول خدا    

شوند و در آتش  قطعا هیچ فردى آنها سوى آتش برده نمى: علماء در تفسیر معناى آن گفته اند « نمى سوزند

   صورت روشن در حدیث مربوط به حاطب آمده بود که گذشت ، سوزند؛ چنانچه به نمى

قید انشاء الله که در روایت ذکر شده است ، به این معنا نیست که در این حکم شکى وجود دارد؛ بلکه این قید را 

 .براى تبرك فرموده است

، شرح النووی (هـ 676فاىمتو)النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام 

 .هـ 1392بیروت، الطبعة الثانیة،  -دار إحیاء التراث العربی : ، ناشر58، ص 16علی صحیح مسلم، ج

 این هم حضور عبد الله بن ابی سلول در حدیبیه 

 :روایت مى کند: نویسد بد الدرین عینى در عمدة القاری، شرح صحیح بخارى مى



 

لا ، لی فی : لو طفت أنت بالبیت ؟ فقال : أن الکفار قالوا : یوم الحدیبیة کلمة حسنة ، وهی  ان ابن أبی قال    

 .رسول الله إسوة حسنة ، فلم یطف 

او در ! توانى طواف کنى  اگر بخواهى مى: وآن این بود که کفار گفتند : کلام زیبایى گفت « أبی»روز حدیبیه     

 .نرفت  به طواف مکه «ابی» بدین ترتیب . م الگویى خوبى است رسول الله برای! خیر : پاسخ گفت 

، عمدة القاری شرح صحیح (هـ855متوفاى )العینی الغیتابی الحنفی، بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد 

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربی : ، ناشر54، ص 8البخاری، ج

 این هم حضور عبد الله بن ابی در حدیبیه

 بت شد عبد الله بن ابی در بیعت شجره بودهاولا ثا

 ثانیا ثابت شد هر کسی در این بیعت باشد مومن است و جهنم بر او حرام است

 ثالثا ثابت شد او انصار است

 پس یك انصار طبق اقرار نارویی منافق است 

 نین می گوید چنارویی این 

 جواب مشخص 

نصارمومن واقعی اندومنافقان اصلا ایمان نیاوردن فلذا عبدالله بن سلول منافق دوستان کل مهاجرین وا

  وغیرمهاجروانصار

 اثبات نفاق انصار توسط ابن عباس 

نْ أَبِی صاَلِحٍ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ حَدَّثَنیِ أبَِی، قثنا أسَْوَدُ بنُْ عَامِرٍ قثنا إسِْراَئِیلُ، عَنِ الْأعَمَْشِ، عَ: حَدَّثَناَ عَبدُْ اللَّهِ قَالَ

 إنَِّماَ کُنَّا نَعرِْفُ مُنَافِقِی الْأَنْصاَرِ بِبغُْضِهِمْ عَلِیًّا: الْخُدْرِیِّ قَالَ

 می شناختیم( ع)ما منافقین انصار را با بغض شان به علی : ابی سعید الخدری

 ط جامعة ام القری.579ص 2ج.فضائل الصحابة 



 

 ابن عباس، انصار هم نتنها مومن نیستن بلکه میان انها منافقین جولان می دادند طبق این اقرار 

 والسلام


